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فرهنگي، علمي، تكنولوژيكي و قدرت خلاقيـت  شهرها از دوران باستان نشانه قدرت و توان سياسي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، 

يابي به تمدن، به عنوان بـالاترين و والاتـرين    ترتيب مشخص است كه هر جامعه انساني، براي دست اند. بدين  جوامع مختلف، بوده

ري در هـر  معمـا  .نمايـد را حل كرده ي يد، ابتدا، مسائل و معضلات متعددبا سطح فرهنگ بشري، و ساختن و نگهداري شهرها، مي

سرزميني يكي از شاخصه هاي مهم فرهنگي آن به حساب مي آيد و بازگو كننده بسياري از ويژگيهاي جامعه اي اسـت كـه آن را   

تـوان ايـن    بنـدي كلـي مـي    دهد بسيارند اما در يـك دسـته   هايي كه به معماري يك سرزمين شكل مي به وجود آورده است. مولفه

در  به سمت زمينه گرايي سوق مي دهد. اقليم و فرهنگ خلاصه نمود كه اين دو عامل معماري راها را در دو موضوع اساسي  مولفه

گيرد و در حافظه جمعـي يـك جامعـه بـه خـاطر       حقيقت آنچه كه به عنوان هويت معماري يك سرزمين مورد شناسايي قرار مي

زمين در طول تاريخ است. تجـارب زيسـت بشـر در    عمدتا حاصل تاثير اين دو عامل مهم بر جريان معماري آن سر شود، آورده مي

آورد. ايـن   يك جغرافياي خاص در طول تاريخ دستاوردهايي را براي وي در جهت تعامل با محيط زيست پيرامونش به ارمغان مـي 

هش دستاوردها در حوزه معماري و شهر سازي از آثار به جاي مانده از گذشته يك سرزمين قابـل بازيـابي اسـت. هـدف ايـن پـژو      

در اين پژوهش جهت گـرد آوري اطلاعـات از روش تركيبـي     باشد. فضاهاي شهري ميهويت بررسي تاثيرات زمينه گرايي در احيا 

و تـاثير زمينـه گرايـي در    شـهر   در هويت بررسي كيفيت فضاهاي شهري و همچنين تاثير فرهنگ يك جامعه استفاده شده است.

هاي مـرتبط و   و تحليل محتوا به گرد آوري اسنادي اطلاعات از طريق مطالعه كتاب پيمايشي _از روش توصيفي ، احيا اين فضاها

به پيشنهاداتي در خصوص احيا فضاهاي  و با استفاده از روش كيفي كه همان مشاهده و بازديد ميداني است مقالات پرداخته شده

تاثيرات معمـاري بـر هويـت     يفيت فضاي شهري وبا توجه به مطالعه ك شهري كه مورد بحث است را مورد بررسي قرار داده است.

  هاي احيا فضاهاي شهري باشد. تواند يكي از راه حل يابيم كه زمينه گرايي مي در مييك شهر، 
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محيط اطراف خود بوده است اما در دوران معاصر به علـت افـزايش جمعيـت و    معماري و شهر سازي سنتي ما همواره در تعامل با 

رشد بي رويه و بدون حساب شهرها رشته ي اين تعامل از هم گسست و شهرهايي باچهره نا همگون و نامتناسب با محيط اطـراف  

يابد. در واقع شـهر محصـول دوره   به وجود آمد.. شهر همچون موجود زنده اي است كه حيات آن با ظهور بناهاي جديد تداوم مي 

هاي تاريخي متعدد است ،دوران معاصر نيز با حضور ساختارهاي جديد خود در اين روند حضور خواهد داشت و معماري امروز مـا  

هـاي   وليتي كـه در مقابـل نسـل   شود و مسئ ميراثي براي آيندگان خواهند گشت.در اين هنگام است كه وظيفه طراحان مطرح مي

، معماري خياباني پديده اي تاريخي بوده كه در نيم قـرن اخيـر شـكل    در ايران نمود مي يابد ،حال و آينده بر عهده دارندگذشته، 

همچنين تقارن ظهور اين پديده بـا دوران معمـاري مـدرن و تفكـر حـاكم       ي معماري خياباني، متاسفانه فقدان سابقه گرفته است.

ي با زمينه رخ دهد. همچنين به دنبال تغيير در شرايط و عوامل موثر بر گسترش شهرها برآن باعث شد كه نوعي تقابل بين معمار

و افزايش ابعاد و اندازه شان با دست يابي به محيط طبيعي و حومه ها توجه دوباره به حـوزه هـاي درونـي شـهر و آنچـه از پـيش       

ه اول اهميـت قـرار   اري شهري است و آنچه در درج ـوجود داشته به عنوان يك اصل تعيين كننده و اجتناب ناپذير در جهت پايد

. زمينه به مثابه رويدادي است كه عناصر شهري در درون آن شناخته ساخته و پرداخته مي شوند و زمينه گرايي دارد زمينه است

ي نيـز در آن  ديدگاهي است كه علاوه بر جنبه هاي صرفا كالبدي به تدريج ابعاد انساني و جنبه هاي فرهنگـي اجتمـاعي و تـاريخ   

مورد توجه قرار مي گيرد روابط فرهنگي و اجتماعي و سيستم اقتصادي يك شهر تا حدود زيادي مي تواند در تعريف زمينه مـوثر  

باشد.زمينه گرايي روشي در طراحي است كه به تعامل معماري و زمينه و سايت اطراف مي پردازد.معماران زمينه گرا تلاش دارنـد  

ت هر سايت را پيدا و در بناي خود استفاده كنند.اگرچه در دوران معاصـر بـا وجـود شـهرهايي بـا چهـره ي       كه پتانسيل هاي مثب

ناهمگون فقدان زمينه اي كه بتوان به آن رجوع كرد حس مي شود اما با اين وجود هر سايت داراي قابليت هاي فرهنگي، كالبدي 

  ،تاريخي و ... است كه مي توان از آن استفاده كرد.
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و شهرنشـيني را بـه جهانيـان معرفـي       شـهر   از ييكي از معدود جوامعي هستند، كـه نـوع    ، و ايرانيان كشورها  ايران يكي از معدود

دهد كه، به هر  بـه دست آمده است نشان مي  كنـون  تـا  كردند. ولي بايد بـه اين نـكته تـوجه كرد كه آنچه از آثار و منابع تاريخي

(مـاكس وبــر  اوت بوده استشهر و شهرنشيني در آسيا، و از جمله ايران، با شهر و شهرنشيني در اروپا متف يده، موضوع و پد صورت

و ماهيـت آن در مشـرق زمـين، و از جملـه ايـران،       ييو سـاختار فضا  شـهر  گفت كه يجهبتوان چنين نت يددر مجموع شا ).1369

نيـز،    ايـران   بـه   حملـه اسـكندر   يرســد كــه حــت    يديگري را پيموده است. به نظر م  مسير  باستان  نسبت به شهر در يونان و رم

 يخيرونـد تـار   يننمايد. ا  ديگرگون  را و آن  روند فرهنگي توسعه شهرها در ايران گذاشته ي، برنتوانست تأثير قابل توجه و مـاندگار

ي، موضـوع شهرسـاز   دارد كـه بـه   مـي  ما را بـرآن يم، ا بوده  روبرو  كه عملاً در دوران مـعاصر بـا آنـها ياتيتجرب ينمتفاوت، و همچن

مــشكلات   يمبــتوان   راه  يـن از ا يدتـا شـا   ييم؛توجه نما يمقوله بوم يكبه عنوان  يزاز هر چ  قبل،  يشهر  يريتو مـد ينيشـهرنش

. در اين مقاله سـعي خـواهد شـد، با توجه به ايـن  يمكن  يشياند  چاره  حل آنها يرا بهتر درك نموده و برا يرانامروز در ا يشـهرها

،  شـهرسازي و شهرنشـيني در ايـران  ي، شـهر يريتهاي رودرروي شهر، مـد ترين چالش حاضر، مهم  حال  سير طي شده و شرايطم

 يطانسـان و مح ـ   متقابـل   ، ارتبـاط  عـمده عـبارتند از: معنـا  يها چالش ينمورد بحث قرار گيرد. ايد، جد يورود به دوران  آستانه  در

  . يشهر يريتو مدي، پرداز يهدانش، نظر يدمصنوع، چرخه تول
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مفهومي آسماني بـوده  ي، كنون ياتشهر در ادب  همان  ياشهرستان (شارستان)، يراني، ا يرو غ يرانيا يشمنداناز انـد يارينـظر بس از

رسـد،   مـي  نظـر   و بـه )  94:1384(پـاكزاد  ت، و شهر از آن اوست است. شاه چون داراي فـره ايزدي است حاكم طبيعي جهانيان اس

  .   كند مي يدااي، به اذن او، به مقام شهر ارتقاء پ شود و يا مكان ساخته شده اش ساخته مي اراده  به  بـنا   اوست كه شـهر

در اطـراف شهرسـتان    -شهرستان يدر زبان امروز فارس -)،  (شار  پس از اسـلام، روستائيان پراكنده در سطح شهر  و بـويژه  بـعدها

شناسـيم   آن را به عنوان شهرهاي كهن و سـنتي مـي   امروزه  ما  (شارستان) مستقر شده و بـه تدريج فضايي را به وجود آوردند كه

، از ريشه لغتي به معناي پادشاهي كردن و حكـم رانـدن    باستان  دوران  ان و ادبيات فارسي شهر، دراز نقطه نظر زب ).1375يبي، (حب

متأسفانه در اين عرصه نيز، مانند بسياري  يفوق. ول يبر ادعا  شدبا  يليدل  تواند مي موضوع ين، و ا)1377دهخدا، (  است  مشتق شده

  و لازم  كـافي   هـاي  شهرنشيني در ايران، از دوران باستان تـا دوران معاصـر، پـژوهش    در مورد شهر، شهرداري و  ديگر  هاي زمينه  از

اطمينـان صـحبت كـرد. ولـي بـا        بـا   انجام نشده است و كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي بسياري لازم اسـت تـا بتوان در اين مـوارد 

  مشـخص   راست. اهميت اين امر بـدان سـبب اسـت كـه    مفهوم شه  شدن  شفاف  همه آنچه مسلم و غير قابل انكار است؛ وجوب اين

زمـاني كـه مشـخص شـود       يـرا . ز كشيد  ها، خط بطلان خواهد شدن مفهوم فلسفي شـهر، بـر بسياري ديگر از ابهامات و نابساماني

  امشهرسـازي، نظ ـ ي، شـد كـه مـديريت شـهر     واهدآن روشن گردد؛ آنگاه مشخص خ  يستي، چ منظور ما از شهرچيست، و در واقع

  .)57: 1383 فلاح پسند  (توانند باشند  مي عـرصه شهرسازي، نظام شهروندي، و... چه  در  اجـرايي

مــشخص خــواهد كـرد. بعنـوان مثـال اگـر         شــهر   ها و... را در ها، قلمروها، ارزش چارچوبيت، مفهوم بنيادين و نظري شهر، ماه

و نظـام    مـديريتي   ، نظـام  براي اعمـال حاكميـت اسـت سـاختار فضـايي      ابزاري،  باستان  مـشخص شـود كه شـهر، همچون دوران

شــهر را    مـفهوم  اين مفهوم، بـه طـور كامـل، به منصه ظهور برسد. از سوي ديگر اگر  تا  كند اشهرنشيني خاصي بايد استقرار پيد

بـدانيم   و كمال يافتن انسان  توسعه  جايگاه تلقي كنيم و يا شهر را  و خصوصي  عمومي  و وظايف بخش  حقوق  جايگاه تعامل معقول

 ). 16:  1384(كـامروا،  خواهنـد نمـود    هاي مختلف را روشن هاي بخش گيري آمد و جهت  اهندخو  هاي خـاصي لازم ساختارها و نـظام

، در عمـل،   لمــدخ  يو ذ  بــط ر يصـلاح، ذ  ينفـوذ، ذ   ي، ذ نفع يهاي ذ گروه يرششهر، در صورت پذ يدست برا يناز ا يفيتعار

  حـاليكه  طلبند. اين شرايط، پس از انقلاب، دچار پيچيدگي مضاعف شـد. زيرا، در مي خاص خود را ماتو الزا  ، سازوكارها ساختارها

گرايي استوار بود، بواسطه عـدم توجـه بـه ماهيـت و نقـش شـهر در        هـيجان انقلابي و اراده نظام جديد بر مقابله با غـرب و غـرب

ياسـي،  س يطكــه شـرا   ييافـت، در حـال  وم) هـمچنان تدا غـربي  (شبه شهرسازي به روش غربي ياسي؛نـظام سـ يفتضع يا يتتقو

  كمـال   بـا  ). 1384كـامروا،   (يدنـد اي مطـرح گرد  سـابقه  يكـرده بود و انتظارات كاملا تازه و ب ييرتـغ يو اقتصاد يفرهنگي، اجتماع

جامع و مـانع   يفتعر  يك  نـنمود كـه عدم ارائه  وجهو حساس ت يدينكته كل يـنبـه ا يكسيخي، تأسف، در آن مـقطع حساس تار

قـرار دارنـد و نــه در     يــكديگر كه فرهنـگ و تــمدن در طــول      ييبنا  يرز  مـوضوع يـنعدم توجه به ا يزشهر و ن يداز مفهوم جد

 ياي فرهنـگ خـاص و اسـتوار    ممكن است جامعـه  مثلاً جامعه قرار داد. يرو يـشرا در پاي  يـچيدهعـرض هم، بعدها، مشكلات پ

فرهنـگ   ينا يول يـمدار يرانـندگ يبـرا يالزاماً مـتمدن نـباشد. به عنوان مثال ما در حال حـاضر فـرهنگ خاص يول  باشد  داشته

نـاكارآمد و مـخرب اسـت   ما كاملاً يتمدن ياتدر صحنه ح  يريما در به كارگ يفرهنگ رانندگ يعنيتـواند نشانه تمدن باشد.  نمي

 ي) بـا راننـدگ  يراناتفاق رانندگان ما در ابـه  يبقـر يرفتار يالگو ينهـم يـعنيمـخرب ( يرانـندگ ينو جامعه امروز ما فاصله بـ

و ي، و مـال  اعياجتم ـي، قابـل جبـران جـان    يـر قـابل تــصور و غ  يرها هزار كشته و خسارات غـ را با خون ده و متمدنانه  قابل قبول

  كند.   مي پرييم، گو مي يكديگربه   شهر  حـركت در يكـه در هـنگام حـضور در فـضاها يينـاسزاها

خــود شـد    ينيو شــهرنش   شـهر   معضلات  از يگريو سـطح د يـه، جامعه ما، وارد پايدبـه اصـطلاح جـد يشروع ساخت شهرها با

،  شـدند مي يلتبد هركه شبانه به ش يكـهن يو روسـتاهايك، و نزداز گذشته دور  يدهبه ارث رس يميقد يشهرها ).6:  1383يعه(ش



 

تا آنجا  يطشرا ينبرخوردار نبودند. ا يزموهبت ن ينا  از  يدجد يشـهرها يدار را با خود داشتند؛ ول يـشهاسـتوار و ر يممـفاه  يبرخ

و از آنچـه   يمشـهرعـادت كرده ا؛ . به ناميمبـه نـام و واژه بـسنده كـن يمكه:عادت كـرد  كرد  ادعا  توان مي اند كه امـروزه رفته يشپ

هــم بـود... شـهر مكـان و      يو رسـتگار يآزادي، بود كه خواهان آگـاه يانسان متمدن  يگاهجا  شهر،  يمباشد در گذشته ا يدشهر با

بتـوان گفـت    يدشـا  ). 11:  1383 يحـائر  (فــكر اسـت و شـعف خـاطر.      يششـعور مـاست... شـهر مــكان گــشا    حضور  گاه يتجل

 يـرا شكل كامـل، آزادانـه و آگــاهانه. ز     به  انسان  جز حضور، حضور يستن يزيانسان، و فضا چ يستز ي;جزفضا يستن يزيشهرچ

 يشمنداناز اند ياري. بسيافتتوان  مي كجا  رااي  يدهپد ينچن ينكا ي). ول1382 ياست(برات  يانسان اجتماع شدن يهو پا يهشهر ما

 يـا انـد   شـده  يكـه از معنـا ته ـ   ييشهرها  از  يگرانو د  مـامفورد يـسكوكس، لوئ يهانريكوب، ج ينمانند ج يانسان يستز يطمح

 امـروز مــا ســخن    يشـهرها   از  آنهـا  يي؛ و گـو )22: 1379يبـي (حبانـد   آورده يـان است سخن به م  شده  آنها قلب يتمفهوم و ماه

  .  يندگو مي

        محيطمحيطمحيطمحيط----متقابل انـسانمتقابل انـسانمتقابل انـسانمتقابل انـسانارتباط ارتباط ارتباط ارتباط     ----2222----2222----2222

از پرداخـتن به موضوع مفاهيم بنيادين در مورد شهر، شهرداري، شهرسازي و شهرنشيني به مقوله ديگري كـه در كشـور مـا     بـعد

مگر ارتباط و تأثير متقابل انسـان و محـيط. هـر شـكل از نــظام        نيست  پردازيم و آن چيزي توجهي شده است مي بسيار به آن بي

شـهر و    مـديره   بـدانيم، يـا شـهرداري را هيئـت      رعيت  شهرداري را ارباب و شهرنشينان را چهمد نظر قرار دهيم ( شهرداري را كه

ها را هيئت مديره شـهر بشـماريم،    شهرنشينان را صاحبان سهام تلقي كنيم، يا شهرداري را مديريت عامل و مردم و نمايندگان آن

توجهي به ايـن ارتبـاط و    ها وجود دارد. بي و محيط زيست شهري آن  مردم  و عميقي بين بسيار گسترده  ارتباط  يا...) در هـر حـال

تــبديل    جــدي   را از يك فرصت به يك تهديد كاهد و تنها آن هرگز از حجم و اهميت آن نمييكديگر، تأثيرگذاري متقابل آنها بر 

  نمايد.   مي

دانسته  يطيبر مسائل مح يكيمكان يشهاش را تسلط اند يزندگ يطو جدا ماندن انسان از مح يدنعامل بر )1997 ي(برات يليره بيل

  طيانسان از مح ييو انسان مدار جدا ينيزم يادبن يآن به نوع يلتـفكر و تـبد ينيد ياد، جدا شدن بن دوران معاصر  در،  يدافزا مي و

، زبان و فـرهنگ هـستند. اگــر   و محيط  رقرار كننده ارتباط متقابل بين انسانترين عوامل ب  مهم  جمله  كرد. از يزهو تئور يهرا توج

  روانــي  _  يتوسعه و ساماندهي محيط زيست انسان، از كانال زبـان و فرهنـگ گذشـته باشـند، احسـاس تعلـق و پيونـد احساس ـ       

  . )1382 ي(برات آورند را بين انسان با محيط فراهم مي  مانندي بـي

ضـرب المثـل، اسـطوره، شـعر،... از     يش، زبان، در اشـكال گـو    كه  است  معتقد يرانپ يدر حـوزه شـهر و شهرساز زبـان يتدر اهم

  يو چــگونگ  يسـتي ورود بـه عرصـه چ   يمـا را، بـرا   يخيتـار  -يفرهنگ ـ يـات توانند واقع مي اسـت كه يمـطالعات  ترين مـنابع مهم

ارتـباط مــردم  يران، امروزه، در ا ).10:1384 يران(پ  كند  ورمز آنها را بر ما معلوم فراهم آورده، و راز يراندر ا يبوم  يستز  يفـضاها

و  يكـديگر كـدام از   يچه ـ يباًگـشته كه تقر يبو تـخر تهچنان گسس يانسان يستز  يطمح  و طراحان  يزانو فرهنگ آنها با برنامه ر

خـاطر سـاكنان شـهر بـه محـيط، و بنـابراين         و تعلق  يتهو  احساساين امر مـستقيماً بـر .هـم خبر ندارند  يو ارزشـ  ينظام فـكر

از  ياريدر كشور مــا، كــه بــس    ين. مـردم شـهرنش)368: 1384 يد(مفداشته است رواني و جـسماني آنـها، تأثير –سلامت روحي 

و بـد گماننـد و احــساس     گانهيبين، شهرنش يكخود، به عنوان  يدجد يتنـسبت به هو  ، اغـلب دهند مي يلتشك ينآنان را مهاجر

 يو مـصائب اجــتماع   تمعضلا  از  يا يرهمـوضوع آغاز زنج يـناست. ا يينپا يزن يدجـد يطبه اجتماع و مح  نسبت  تـعلق خاطرشان

  ). 107: 1384(كامروا  است

            نظريه پردازينظريه پردازينظريه پردازينظريه پردازي    ----3333----2222----2222

دهي  براي شكل و سازمان  يپرداز هايي كه ما در ايران و در زمينه شهرسازي در آن دچار بحران هستيم حوزه نظريه جمله عرصه از

اداره آنـهاست. امـروزه، و پس از پشت سـر گذاشـتن حـدود يـك قـرن و ذخيـره        يوههاي زيست شهري و روستايي و ش به محيط



 

بومي در ايران در اين عرصه كاملاً مشهود است.   پردازي نظريه  مكرر، كمبود يك نظام يتجربيات مستمر حاصل از آزمون و خطاها

هـاي اروپـايي و    ما در حال حاضر فاقد اين نظام هستيم و آنچه موجود اسـت عــمدتاً ترجمـه مطالـب دسـتچين شـده از تئـوري      

 -اقتصادي -اجتماعي -هاي سياسي ايران باشند با زمينه لفها بسيار بيشتر از آنكه برآمده از شرايط مخت نظريه  . اين آمريكايي است

نــظام جــمهوري    يـي اجرا  مسـئولان   عـدم تـمايل، توجه و باوريـگر، د يكشورهاي غربي تطبيق دارند. از سو يعلمي  -فرهنگي

خـود موجـب   ي، انسانت يسز يبه اصل وجوب نظريه و تئوري در توسعه و اداره شهرها و فضاهاي، اسـلامي و به ويژه مديران شهر

 يياجرا يرانرسـد اغـلب مد مي نظر  . به است  پژوهشي) شده-در مـراكز علمي  (حـتي ايران  و بازتوليد آنها در يدركود در چرخه تول

  .  ندارد يپرداز يهحق نظر يرانيمعتقدند كه... ا يرانپ به قول دكتريران، در ا

 يـك فقـدان نظـام تئور   ينعلت هم ـ به ).16: 1384، يران(پبود  يزابتو ال يتو جـونز و اسم يبور و چـشم آبـ يدبا يساز يهنظر  يبرا

، و انبـوه   زلزلـه   يـا شـده از جنـگ و    يـب منـاطق تخر  يبازسـاز يـد،  جد يچون ساختن شـهرها  يهاي  يتفـعال  يو بـوم  قابل قبول

 يبخـش بــرا    يو تعـال   يغن ـ يموجـب خلـق فضـاها    اي ناموفق جلوه كردند و نتوانستند هاي مـسكن بـه شـكل آزاردهنده يساز

  و معضـلات   تـرين سـطح   ييندر پـا  يساخته شده روابط اجتمـاع   يشپ  هاي از گونه مجموعه يناز ا ياريباشند. در بس انسـاكنانش

 رآمـدي ناكا  كـه   از صاحبنظران معتقدنـد  ياريبـس ).126: 1384كـامروا  (  بالاست يارساكنان آنها بس يو جسمان يروانـي، اجـتماع

 ينبلكه آنچـه مشـكل آفـر    ياسي؛س  مشكل  روبـرو بـوده و نه يبا مشكل مال  نه  جنگ  از يدهد  يبآسـ  مـناطق يهاي بـازساز برنامه

تاكنون آمد،   آنچه  وجه بهت ابـ يول ).69:  1385(مـطوف و قابل اتكاء بوده است   اسـتوار  ياتو نـظر يشهشده در واقع فقدان فكر، اند

 - بـوم   از  كه بـه شـكل درونــزا و بــرگرفته      آنچنان،  يشهر يريتو مد يشهر، شهرساز يينپردازي در مورد تب يهنظر يتـلاش بـرا

  جامعـه   در يهـاي  يپـرداز  ـظريهن ـ يناي چن ـ بالاخره، در چـه برهـه   يـنكها )34: 1384  يـران(پنـادر است  ياربس  ساخت كشور باشد

اسـت. در   يگـري د  يثشـوند حـد  مي يياجرا  يسازوكارها  وارد  و عملاً يابند مي يتما رسم يشهر يريتو مد يخودباخته شهرساز

هـاي   كشـور  -دهنـد  مـي  يلاز آنرا تشـك  يبخش مهم يزن يهاي شهر كه برنامه ريزي – يراندوران معاصر در ا  ريزي در نظام برنامه

انطبـاق   ينسو، كمتر يكاز يي، و روستا يريزي شهر نوع برنامه ينا  علت  يناند. به هم داشته  يمهم  نقش يكاآمر يژهو بـه و يغـرب

  بـالا   (از يكنترل ـ يتنها ابزاريگر، د يداشـته انـد، و از سو يرانا يعيو طب ياقتصادي، اجتماعي، فرهنگياسي، س يواقع يطرا با شرا

نـه  ين، بــود؛ بنـابرا   يهاي غـرب از الگوها و روش يانهناش يبردار يكپ يكريزي تنها  شكل از برنامه ينبوده اند. ا ي) و سلبيينبه پا

مـا در   ياجـداد  يمـا نشـد بلكـه مهارتهـا و هنرهـا      يشهرها يببردند نص مي ها برنامه  ينا  از بيغر يرا كـه كـشورها ياييتنها مزا

   ).84:1383سازمان برنامه و بودجه( سپرده شـد يو بـه دست فراموشبه فنا رفـت  يزن  يو فرهنگ بوم يعتبا طب يهماهنگ

 يـن بـر ا   يفيو بلاتكل  يسردرگم  از يباعث شده است كه نوع يراندر ا يدر عرصه شهرساز يتهو مدرن يزمموضوع مدرن يكتفك عدم

 يندر ا يراز، شود مي يمثبت تلق ياربس ياشخاص و گـروه هـا، امر يها، از نظر برخ  ابهام ين. هر چند وجود ايافكندب يهموضوع سا

در عرصـه   يشـاكله متناسـب نظـر     يـك   يـري گ است، عدم شكل يرامكان پذ يدر حوزه شهرساز يمنطق يب  كار  هر  انجاميط، شرا

بر بـدن   يضربات سخت و مخرب يست؟چ يشهر  توسعه  هاي  برنامه يهامر كه بالاخره هدف از ته ينو مـشخص نـبودن ا يشهرساز

اسـت؟    ها كدام ريـزي بـرنامه يـنآنست كه گروه هدف در ا اينجاترين سئوال در   . بزرگ است  وارد آورده يراندر ا يشهرساز يفنح

و   يـك عمـران، تراف ي، معماري، شهرساز هاي است؟ جامعه مهندسان در رشته يانـد، دولت و شهردار ين، مـردم شـهرنش هدف  ياآ

 يقيتلف  يا  غـالب  يهنـظر يـكهستند؟... مسلماً بدون وجود  يعيطب يا يخياند؟ منابع تار گذاران يهداران و سرما يهاست؟ سرما  يرهغ

ط مغشـوش و آشـفته   يشـرا  يـن برون رفت از ا  يبرا  يراهي، گيري و اجرا در عرصه شهرسازيمتـصم يبنا يربه عنوان ز ياتاز نظر

   ).14: 1382 ،يان(احـمد وجود نخواهد داشت

        جايگاه و ارزش هويت شهريجايگاه و ارزش هويت شهريجايگاه و ارزش هويت شهريجايگاه و ارزش هويت شهري    ----4444----2222----2222



 

علاوه بر نمايش خـويش بـه   ، عناصري كه به عنوان عامل هويتي يك شهر يا تمدن مطرح هستند، با عنايت به معنا و مفهوم هويت

فكري،تـوان علمـي ،خـاطره هـاي جمعـي،       عنوان عنصركالبدي و هويتي ظاهري و عيني ،بايد بتوانند ارزش هاي فرهنگي اصـول 

سـاز   هايي هستند كه زمينـه  ي مهم اصول و ارزش در واقع، نكته هاي يك تمدن را به ناظر القا كنند. هاي هنري و ساير بارزه قابليت

آثار هويتي يـك شـهر   ، . به اين ترتيبگاه در خور توجهي برخوردار هستنداز اهميت و جاي، گيري عوامل هويت ساز بوده اند شكل

عامـل  ، گروهي  كه براي يك تمـدن  . دسته اي كه براي اهل شهر شناخته شده هستند،تندطيف وسيعي قابل طبقه بندي هس در

هويتي هستند و بالاخره طبقه اي كه براي جهانيان يا جوامعي فراتر از تمدني كه صاحب آن عامل هـويتي اسـت، مـلاك ومعيـار     

 به شيوه زيست يك ملت اشـاره مـي كننـد.    هاي هنري و معماري خويش، عناصر هويتي شهرها با ويژگي هويت آن تمدن هستند.

ايـن عوامـل    بيانگر تفكر و مذهب و باورهاي متافيزيكي و دنيايي يك ملت نيـز هسـتند.  ، اين آثار علاوه بر نمايش شيوه ي زيست

هـا و   يناين آثار آي ـ كنند. ي انسان با عالم وجود و نقش او در جهان اشاره مي ي نگرش جامعه به هستي و به رابطه هويتي به نحوه

هـا و   ينفضاهاي مطلوب براي برپـايي ايـن آي ـ   دهند كه كنند و نشان مي معرفي ميپردازند،  ها مي مراسم و آدابي را كه ملتي به آن

بنابراين آن دسته از شـهرها و   گذاردند. اين آثار همچنين توان علمي و هنري يك ملت را نيز به نمايش مي مراسم و آداب كدامند.

ها ايفاي نقش نموده و صاحبان و پديد آورنـدگان خـويش    اها و عناصر شهري كه بتوانند به عنوان نمايش دهنده اصول و ارزشفض

علاوه بر اين آن دسـته   خواهند توانست همچنان به عنوان عنصر شاخص زمينه آن تمدن و جامعه شناخته شوند.، را معرفي كنند

ان هنري و علمي و فني و مدنيت يك تمدن در مقطـع تـاريخي خاصـي گـواهي دهنـد نيـز       از آثاري كه بتوانند به پيشگامي و تو

 و گذاشـته  محـيط  بر را تأثيراتي سري	ها يك انسان .(عمادفر و همكاران) ي هويتي آن تمدن در انظار جهانيان باشند توانند نشانه مي

 كنـد  مـي  هويـت  ايجـاد  جنبه دو از محيط است. مكان و انسان بين رابطه يك نمايانگر اين شوند، مي متأثر آن از را نتايجي سپس

جاي مخصوصي  به تعلق حس كه كالبدي نظر از دومي و گردد مي بر خاطره موضوع همان به كه شناختي – ادراكي منظر از يكي

 گذشـته  تجـارب  و شخصـيت  نقـش  و كند مي ايجاد متفاوتي هاي حس	گردد، بدين ترتيب مكان ها در افراد مختلف را مستلزم مي

    ). 39 ، شمس نشريه( 	است مؤثر حس اين دريافت در نيز افراد

 رابطه فرهنگ ومعماريرابطه فرهنگ ومعماريرابطه فرهنگ ومعماريرابطه فرهنگ ومعماري    ----5555----2222----2222

فرهنگ مادي را همه ي وسايل و ابزارهاي  )1381(آشوري ،فرهنگ را از جهتي به فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي تقسيم كرده اند.

مادي و آنچه به دست بشر از ماده طبيعي ساخته شده و شيوه ها و فرآيندهاي ساخت وساز آنها مـي داننـد و فرهنـگ معنـوي را     

اي ذهنـي  ي فرآينـده  هنـر و همـه  ها، علوم و فلسفه، ادبيات،  ن ها ,دين و آداب و سنتشامل ارزشها ,باورها ,انديشه ها ,دانش و ف

  .) 43:1389(غزنويان، كنند ن مطرح ميانسا

داشـتن شـناخت درسـت و    ، از ايـن رو ، شـوند  انسان ها مورد توجه واقع مي، اجتماعي نسبت به محيط _در رويكردهاي فرهنگي 

اورهاي هر قـوم  ها و رفتارهاي آنان همواره مورد توجه طراحان بوده است. معماري، تجسد آرمان ها و ب ها  و نگرش صحيح از ارزش

است و آنها را به افراد متذكر مي شود . در حالت سنتي , اين نظم آرماني را هم در شهر و هم در بناها مي توان ديد چنان كـه بـه   

  .)43:  1384(غزنويان ،» هر بنا ، شهري است كوچك و هر شهر بنايي بزرگ« قول آلدو وان ابك 

وجود آنكه محصول تاثير گذاري عوامل متعددي نظير اقليم ,جغرافيا ،اقتصـاد ،ويژگـي   بنابراين معماري پديده اي فرهنگي است.با 

هاي اجتماعي و فرهنگي و ... است، اما در ميان عوامل ياد شده فرهنگ در تعامل ويژگي هاي محيطي ، نقشـي تعيـين كننـده در    

ك انسان از محيط ساخته شده همواره تحت تـأثير  ادرا )1392(راپاپورت  نمايد. نحوه شكل گيري مخيط هاي انسان ساخت ايفا مي

عوامل متعدد و چند بعدي است. يكي از مهم ترين اين عوامل، فرهنگ به مثابه دانسته ها و تجارب قبلي فرد در تعامل بـا محـيط   

عماري زمينـه گـرا   است. مجموعه ي اين دانسته ها، تصميمات افراد را براي انجام يك رفتار در محيط، تحت تأثير قرار مي دهد. م

  بر اين اصل استوار است كه توجه ما ماحصل تعامل بين انسان و محيط در طول تاريخ، در طراحي آينده حائز اهميت است.
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شـكل گرفتـه اسـت كـه      يكالبـد  يـا مصنوع  يطمنحصر به فرد مح ياترفتن خصوص ينواكنش به از ب ينهمعاصر درزم يكردرو دو

و  يكالبـد  يتارتقاء هو يبرا ييارائه راهكارها يهاي متفاوت در پ يشهبا اند يكرددو رو ين. اييگرا و منطقه ييگرا ينهعبارتند از زم

  از اضمحلال آن هستند.  يريجلوگ

 يـن توجه دارد. از ا يدر طراحآنها  يريمكان و به كارگ يكهاي خاص  يژگياست كه به و يدگاهيد ييگرا ينه: زمييگرا ينهزم -1

 ينـه زم يامكان  يركالبديو غ يكالبد ينظر دارد، به صراحت، تداوم ارزشها يمكان يزبه تما يضمن يحال كه به گونه ا ينرو در ع

شـكل،   يـان بـه ارتبـاط م   ييكـه از آنجا يگـر، د يكند. از سو ينم يرا نف يدجد يارزشها يجادحال ا ينموجود را خواستار است. با ا

اشـاره دارد.   يـز كثـرت ن  -به اصل وحـدت  يداند، به طور ضمن يارتباط را ارزشمند م ينو فضا نظر داشته و كل حاصله از ا ينهزم

بـا   يسـازگار  يـي گرا ينـه زم ).35 :1383 يرمقتـدري، (ماست يندهو تداوم آنها در ا ينهزم يدرك ارزشها يي،گرا ينهزم ياصل يكردرو

معاصـر   يها و اشكال گذشته در شكل دادن به كالبد فضاها يدهاست كه بر طبق آن ا يفرهنگ ياجتماعو  يخيتار ي،كالبد ينهزم

 يي،(تـولا خود قرار دهد يطراح راينداز ف يو آن را بخش يابدمكان را در  يكهاي  يژگيقادر باشد و يدفضا با يزحضور دارند. برنامه ر

1380 ،34 .(   

 يـت اولو يعام جهـان  ياتماهيت خاص منطقه در مقابل خصوص يكه برا ياست در طراح يكرديگرايي رو : منطقهييمنطقه گرا -2

 يراتدادن تـاث  يآشـت  يي،منطقه گرا ياصل يكرد. رويستن يجهان يراتتاث يرشامر مانع پذ ين. اما ا)Tzonis, 2003, 10(قائل است

 ي،تملك فرهنگ منطقه ا ينانسانها در ع ييكهاز آنجا يگراست. به عبارت د يژه مكانيهاي و و مشخصه ياتو خصوص يتمدن جهان

اعتقاد  يهنظر ينطرفداران ا ).Frampton, 2000, 169از تعامل آن دو بدست آورند( يشناخت يدهستند، با يزن يوارث فرهنگ جهان

منطقه، سنت و  يفتعر ياحساس يدگاهو مستقل از د هبود يهاي خود يژگيانعكاس دهنده و يدبا يو بافت كالبد يدارند كه معمار

كـه گذشـت زمـان آن را كهنـه و      ييفضـا  يو طراح يمنطقه به اضافه سنت معمار يهاي كالبد يژگيكشور باشد. و يكدر  يختار

فرهنـگ و تمـدن    يبـه معنـا   يـر هستند امـا غ  يخود يهمگ ي،محل يشروو پ يننو يهاي فكر مهجور نكرده است، همراه با مكتب

محسـوب   يـر نكنـد غ  يفتضع يارا رد  يمنطقه ا يآن نقش داشته است. آنچه ارزشها يريدر شكل گ يهر ملت يرا. زيستن يجهان

  ).37:1383 يرمقتدري،(مشود ينم

 زمينه گراييزمينه گراييزمينه گراييزمينه گرايي    ----1111----2222----3333----2222

آن بـه   3ريشه گرفته شده است.كه اشاره به ارتباط ميان كلمات و انسجام ميان آن ها دارد  و فعـل  2از يك واژه لاتين 1كانتكست    

معناي در هم بافتن و در هم تافتن است. بنابراين، كانتكست در اصل به هم تافتن و مرتبط ساختا كلمـات و جمـلات بـه مظنـور     

بـه معنـي    4ساختن يك سخن يا گفته است. از يان رو، كانتكست را اتصال و همنشيني ميان بناها خواند. بنابراين، كانتكسـتچوال 

به معني زمينه گرايي استفاده مي شود. رد فرهنـگ مصـور هنرهـاي تجسـمي در مقابـل كلمـه ي        5مزمينه گرا و كانتكستچواليز

معماري زمينه گرا واژه ي معماري انضمامي را قرار داده يعني هر نوع يا بعضي از معماري كه براي منظم شدن به ساختمان هـاي  

  ).78 :1389(مرزبان، مجاورش طرح افكني مي كند. 

        زمينهزمينهزمينهزمينه    عناصر موجود درعناصر موجود درعناصر موجود درعناصر موجود در     ----2222- - - - 2222----3333- - - - 2222

                                                           
1. context  
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4.contextual  
5 . contextualism 



 

زمينه را مي توان شامل توپوگرافي محل، وضعيت پوشش گياهي،  بافت شهري شامل ميزان تراكم بناها، خيابان ها و پياده روها و 

نسبت به آن ها با يكديگر، جنس مصالح، تركيب بندي مصالح، همجواري بناهـا بـا يكـديگر، جغرافيـاي منطقـه، ميـزان ترافيـك        

ات زيستي ديگر، ميزان جمعيت انساني و ... دانست. البته نيازي نيست كه تمـام عناصـر در يـك    شهري، حضور حيوانات و موجود

  زمينه موجود باشد بلكه بسته به هر سايت و زمينه ممكن است تعدادي از عناصر موجود باشد.

گرفـت و بـه نـام    شـكل   1794جامع ترين تئوري درباره ي وضع موجود در فرهنگ غربي براساس سياست منطقه بندي در سال 

  (بديع) شناخته شد. كه اصول آن به شرح زير است؛

اصل هماهنگيكه به برنامه ريزي سايت كمك كرده است، بايدبراي هدايت طراحي خانه نيز به كار گرفتـه شـود  و بـه سـاختماني     

خوب و رنگيباشد كه سـبك   متعلق به دوران، كشور و مكاني كه در آنساخته خواهد شد شباهت داشته باشد. مصالح بايد از جنس

  و سايت را برازنده باشد (ترجيحا مصالح عموم ...)

تئوري (بديع) پايه اي منطقه اي براي مرتبط ساختن معماري به شرايط موجود سايت و محيط آن فراهم مي كند و براي اين كار 

   ).225:1384(ترنز، ده مي كند. از عواملي مانند اقليم، ديد و منظره، سن، فرهنگ، رنگ، جنس، مصالح و سبك استفا

  در كل مي توان زمينه را به سه دسته تقسيم كرد؛

 زمينه ي كالبدي، كه به شكل كل از قبل موجود مي گويند. -1

 زمينه ي تاريخي، به ميزان و نظم و رابطه ي اجزاي شهر در طول زمان -2

 ).43: 1380(تولايي، فرهنگي، به معاني، ارزش ها و اهداف مشترك گفته مي شود.  -اجتماعيزمينه  -3

 معماري زمينه گرامعماري زمينه گرامعماري زمينه گرامعماري زمينه گرا        ----3333----3333----3333----2222

معماري زمينه گرا نه تاكيد بر تقليد دارد و نه مانع نوآوري و خلاقيت است. پيام آن ضرورت توجه به محيط كالبدي پيرامون اثـر  

مي تواند هم براي خود اثر معماري و هم براي زمينـه عـاملي مثبـت و تقويـت كننـده باشـد.       است و نشان مي دهد كه اين توجه 

معماري زمينه گرا تلاشي است براي نشان دادن توان ايجاد مطلوب بصري در مقياسي كلان تر از معماري، در ايـن ميـان معمـار    

(بـولين،  كننده اي در توجـه بـه زمينـه ايفـا كنـد.      هنرمند با آفرينش اثري جديد در فضاي شهري موجود، مي تواند نقش تعيين 

1383.( 

 نقش زمينه گرايي در مكان مند سازي فضانقش زمينه گرايي در مكان مند سازي فضانقش زمينه گرايي در مكان مند سازي فضانقش زمينه گرايي در مكان مند سازي فضا     ----4444- - - - 3333----3333- - - - 2222

ي عينيت افراد جـاي   فضا در رده ،آن مخل خاص مرتبط است .بنابراين اي از اطلاعات محيط است كه به فضا ، بخش گزينش شده

تداعي هايي در ذهن فرد ايجاد كند ,خاطراتي زنده نمايد يا برايش معنـاي خاصـي داشـته    گيرد . حال اگر فضاي مورد اشاره، مي 

(قاسـمي  او باز مي كند و مكان نام ميگيرد باشد ،از پديده اي عيني به موجود ذهني بدل مي شود،جاي خود را در رده ي ذهنيت 

و داراي بار معنايي و ارزشي  يا چيزي اشغال شده به اين ترتيب مكان وجهي از فضاست كه به وسيله شخص .)62:2390اصفهاني،

  .)32: 1376(مدني پور است 

 كنـد.  ي فضـا مـي   مفهـوم مكـان را جـايگزين واژه    ،و اجتماع پيوند دارد و از اين روعلاوه بر كالبد ،با تاريخ ,فرهنگ ، زمينه گرايي

اعي مي كند ،واكنش ساس معاني اي كه در ذهنشان تدمردم نسبت به يك مكان و محيط پيرامون خود ، بر ا ).42: 1380تولايي ،(

در اين راستا ،ارزش هاي زمينه مي توانند در قالب معنا بيان شـوند؛ معـاني كـه چـون از بطـن       .)1391(راپـاپورت  نشان مي دهند 

  گذارند. بر هويت بخشي به زمينه اثر مي ،آيند زمين بر مي

  

  



 

        تحقيق:تحقيق:تحقيق:تحقيق:    روشروشروشروش    - - - - 3333

 مقالات و مرتبط هاي كتاب ي مطالعه طريق از اطلاعات اسنادي گردآوري به محتوا وتحليل پيمايشي - توصيفي روش پژوهش اين

 به ها يافته تحليل با كه است ضوابط با تطبيق و ميداني بازديد مشاهده، همان كه كيفي روش از استفاده با و شده پرداخته

  .است داده قرار بررسي مورد را است بحث مورد كه احيا هويت شهري به كمك زمينه گرايي خصوص در پيشنهاداتي
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كننده مفاهيم بنيادين اين دياردر ايجاد فضا و استفاده از هندسه مالوف در تركيب با مصـالح بـومي    به ترتيبي منعكساين بنا 

. در واقع ساختماني بـا ويژگـي هـاي منطقـه اي     استگرفتهكه از احكام و فن آوري دوران معاصر (مدرن) بهره  ، در حالياست

نقشه ساختمان از پردازش يك شمسه در سه بعد به دست آمده و بادگيرهاي چهارگانـه   .ردكه امكان درك جهاني را دا است

هـايي   نماي يكپارچه آجري خارجي كه در بخش نمود. به آسمان را تشديد ميپرّان در اطراف اين حياط بهشتي نيز نوعي نگاه 

اي و لاجوردي در نقـش گـره تركيـب     هايي از كاشي فيروزه از داخل به صورت نماي ساروج سفيد درآمده، در نقاطي با معقلي

يافته است. اين در حاليست كه  قرابت ها به نوعي با معماري منطقه  بام هاي پشت هاي لانه كبوتري در لبه شده و با ايجادسوراخ

بخش اعظم ساختمان در مخزن بزرگي از بتون در داخل زمين قرار گرفته و سازه ساختمان به صورت تركيبي از فولاد و بتون 

 شودو در نتيجه بدين ترتيب ساخته استفاده شده كه در اغلب فضاها به صورت نمايان ديده مي هاي پيش و سقف تالارها از تاوه

  .به اصول فروتني و صداقت پاسخ گفته شده است

 مركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفول) ) ) ) 2222شكل (شكل (شكل (شكل (                                              مركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفول) ) ) ) 1111شكل (شكل (شكل (شكل (        

 



 

 دزفولدزفولدزفولدزفولمركز فرهنگي مركز فرهنگي مركز فرهنگي مركز فرهنگي ) ) ) ) 4444شكل (شكل (شكل (شكل (                                               مركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفولمركز فرهنگي دزفول    ))))3333شكل (شكل (شكل (شكل (         

        فيليپ جانسون و راج راوالفيليپ جانسون و راج راوالفيليپ جانسون و راج راوالفيليپ جانسون و راج راوال    ----مجتمع مسكوني امين مجتمع مسكوني امين مجتمع مسكوني امين مجتمع مسكوني امين     ----2222----1111----4444

مجتمع مسكوني امين در حاشيه زاينده رود و بخش جنوبي پل خواجو ساخته شده كه از ماندگارترين آثار پهلوي دوم و همامنگ 

مجاورت .راحي كردندطمجتمع را فيليپ جانسون و همكارش راج راوال  اينترين بنا با معماري و طبيعت حاشيه زاينده رود است.

با رودخانه و ديد و منظر عالي،قرار گرفتن در كنار پل خواجو،و واقع شدن بين دو محله قديمي چهارباغ خواجـو و تخـت فـولاد از    

مي آيند و پس از بازديـد از   اصفهانه ويژگي هاي سايت مجتمع مي باشد. فيليپ جانسون همراه راج راوال براي بازديد از سايت ب

آثار ماندگار معماري اصفهان تحت تاثير قرار مي گيرد و اثري خلق مي كند كه هنوز با گذشت نزديك بـه چهـل سـال هماهنـگ     

طراحـي  در  .ترين بنا با پل خواجو و رودخانه است.اين بنا به حريم پل خواجو احترام گذاشته و در نما نيز از پل الهام گرفته اسـت 

ايـن مجتمـع    در كنار رودخانه) و معماري ايراني،استفاده شـده اسـت.   مجاورتپلان مجتمع مسكوني امين از ويژگي هاي سايت (

بسـيار نـرم و    طـوط رودخانـه،  خبلوك شمالي كه در مجاوگذر اصلي قرار دارد بـه تبعيـت از    داراي دو بلوك شمالي جنوبي است.

ك شمالي جنوبي حياطي قرار گرفته كه بيشتر شبيه به يك باغ خرم است.بلوك شمالي سه در بين دو بلو منحني شكل مي باشد.

  جنوبي چهار طبقه است. طبقه و بلوك

  

  

  

  

  

             )  مجتمع مسكوني امين)  مجتمع مسكوني امين)  مجتمع مسكوني امين)  مجتمع مسكوني امين6666شكل (شكل (شكل (شكل (                                             ) مجتمع مسكوني امين) مجتمع مسكوني امين) مجتمع مسكوني امين) مجتمع مسكوني امين5555شكل (شكل (شكل (شكل (              

واجـو و يـا   خاند كه هر اتاق و سالن مستقيما به رودخانه ،پارك ساحلي ،پـل   گرفتهواحدها و اتاق ها در اين بناها به گونه اي قرار 

حياط مركزي ديد داشته باشند.مصالح اصلي بنا آجر و به ميزان كمتر شيشه مي باشد.توالي و ريتم بدنه ها،توالي بدنـه هـاي پـل    

القا مي كند و هماهنگي كامـل بـا آن دارد.در نماهـا از ايـوان هـاي وسيع،سـتونهاي گـرد چسـبيده بـه           خواجو را در ذهن بيننده

از نقاط قوت اين پروژه هم خواني و احترام به طبيعت، احترام به پل به عنـوان يـك بنـاي     ديوار(پيلك) و آجر استفاده شده است.

  باشد.مركزي) ميتاريخي واجد ارزش و استفاده از معماري سنتي ايران(حياط 

  الهام گرفته از حركت آب استفاده از حركت نرم موجي، -1

در سمت شمالي مجتمع كه رو به پل خواجو و فضاي سبز دارد طراح پلان را با يك حركت موجي نرم كـه از حركـت مـوج آب    

  ه است.الهام گرفته طراحي كرده است كه اين حركت باعث همخواني كامل با سايت و چرخش پياره رو نيز شد
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  احترام به پل به عنوان يك بناي تاريخي واجد ارزش -2

تـرام گذاشـته   حبا توجه به قرار گرفتن پل خواجو در شمال مجتمع مشاهده مي شود كه از نظر بصري كاملا به بناي تاريخي ا

توالي فضاهاي پروخالي در نما و همچنين احترام به  ،ه از نيم ستون هاي چسبيده به نماشده است. ريتم موجود در نما،استفاد

  خط آسمان باعث شده كه طرح در كنار پل مشكل بصري ايجاد نكرده است.

 

 )  نماي پل خواجو)  نماي پل خواجو)  نماي پل خواجو)  نماي پل خواجو9999((((شكل شكل شكل شكل                                                             
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توپوگرافي توپوگرافي توپوگرافي توپوگرافي         بنابنابنابنا

        محلمحلمحلمحل

ــت  ــت بافـــــ ــت بافـــــ ــت بافـــــ بافـــــ

ــهري  ــهري شـــ ــهري شـــ ــهري شـــ شـــ

        متراكممتراكممتراكممتراكم

ــنس  ــنس جــــ ــنس جــــ ــنس جــــ جــــ
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        بناها با همبناها با همبناها با همبناها با هم

ــاي  ــاي جغرافي ــاي جغرافي ــاي جغرافي جغرافي

        منطقهمنطقهمنطقهمنطقه

        دين و مذهبدين و مذهبدين و مذهبدين و مذهب        فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ        ديد و منظرديد و منظرديد و منظرديد و منظر

طرح مركز طرح مركز طرح مركز طرح مركز 
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 نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري - - - - 5555

است كه بتواند بيشترين تعامل را با بستر شكل گيري اثر ايجاد رويكرد معماري زمينه گرا در پي يافتن ويژگيهايي در معماري 

نمايد تا از اين طريق، اثري پايدار، هويت مند و البته كاراتر ايجاد نمايد. پر واضح است كه در اين رويكرد، منظور از بستر طرح، 

 نوآوري مانع تاكيدبرتقليدداردونه نه راگ زمينه معماري همه ابعاد اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، اقليمي و كالبدي آن مي باشد.

 خوداثروهم براي ميتواندهم توجه اين ميدهدكه ونشان است اثرمعماري پيرامون محيط به توجه ضرورت آن پيام .است وخلاقيت

 براي .باشد درطراحي بخش الهام وحتي معتبرواساسي منبع توانديك خودمي زمينه.باشد كننده وتقويت مثبت عاملي زمينه براي

توانند در خلق  مي روزدركنارهم وعلم وتكنولوژي گذشته موجود،اسنادمعماري فاكتوروضع سه ومعماري زمينه بين ارتباط برقراري

تواند رويكرد زمينه  هويت شهرها ميو احيا بنابراين يكي از روش هاي حفظ  معماري هماهنگ و همگون با زمينه راهگشا باشند.

شود و بر اساس  عناصر موجود در بستر و زمينه شهر را شامل ميزيرا كه اين رويكرد تمام ، شهري باشدگرايي در طراحي فضاهاي 

ساخته و پرداخته شده از بطن فرهنگ و بستر و چنين فضاهايي كه  برد. هاي انسان دست به طراحي فضاها مي فرهنگ و خواسته

 وان يك هويت شهري اصيل و با قدمت به يادگار باقي خواهند ماند.هاي آينده نيز به عن براي نسل، باشد ي يك جامعه مي زمينه

  باشند. اصلي كه امروزه در طراحي فضاهاي شهري ما از ياد برده شده است و فضاهاي شهري بدون هويت در حال شكل گيري مي
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 الف ) كتاب

 ،تعريف ها ومفهوم فرهنگ،تهران،آگاه1381آشوري،داريوش، •

هاي بعد از مـدرنيزم بـه محيط زيسـت انتشـارات سـازمان     : پيـش در آمـدي بر نگره و فضا  زبان، تفكر ؛)1382( ،براتي، ناصر (ب) •

 هاي كشور شهرداري

 ،معماري زمينه گرا،سازگاري ساختمان هاي جديد با قديم،راضيه رضا زاده،نشر خاك1388برولين،برنت، •

 شهرسازي: تـخيلات و واقـعيات دانشگاه تهران، تهران.  ؛)1379( ، محسن  حبيبي، سيد •

مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن؛ تفكـر و تـاثر دانشـگاه تهـران،       از شار تاشهر: تحليلي تاريخي از ؛)1375( ،حبيبي، سيد محسن •

 تـهران. 

دات پنـجم و نهم و دهم، انتشارات لغت نامه دهخدا زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، مـجل ؛) 1377( ، دهخدا، علي اكبر •

 دهخدا.  نامه  لغت  مؤسسه

، ترجمـه فـرح اديب،چـاپ دوم ,تهـران     »معني محيط ساخته شده : رويكردي در ارتباط غيـر كلامـي   «)،1391راپاپورت ،آموس،( •

 ،انتشارات شركت پردازش و برنامه ريزي شهري

 و افضليان ،چاپ دوم ،تهران ، نشر حرفه هنرمند،ترجمه خسر»انسان شناسي مسكن «) ،1392راپاپوت ،آموس ،( •

 اجتماعي. -، مركز مدارك اقتصادي ايران  ريزي در پيشينه برنامه؛ )1374( ،سـازمان برنامه و بودجه •

 اي بـر شهرسازي معاصر ايران انتشارات دانشگاه تهران، تهران.   مـقدمه ؛) 1384( ،كامروا، سيد محمد عـلي •

فضاي شهري: نـگرشي بـر فـرآيندي اجتماعي و مكاني مترجم فرهاد مرتضايي، شركت پردازش   طراحي ؛)1376( ،، پور علي مدني •

 . )تهران  (شهرداري  ريزي شهري و برنامه

 شـهر در گذر زمان ترجمه شيوا كاوياني، شركت سـهامي انـتشار، تهران. ؛)1369( ،وبـر، مـاكس •



 

  ب )مقالات:

 .50ناپذير ماهنامه شـهرداريها، ش هاي توسعه شهري ناكارآمد و تحقق طرح ؛)1382( ،احمديان، رضا •

افشاري آزاد،سميه،بررسي زمينه گرايي در معماري بومي با تأكيد بر گونه هاي جديد،كنفرانس بين المللي روش هاي پيشرفته  •

 طراحي و ساخت وسازدر معماري زمينه گرا،تبريز.

 .13نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسي فصلنامه هنرهاي زيبا، ش. نگاهي  ؛)1382( ،براتي، ناصر (الف) •

 . 94-104، صص 84تأملي بر مفهوم شهر در ايران فصلنامه انديشه ايرانشهر، شماره شـشم؛ زمستان  ؛)1384( ،پاكزاد، جهانشاه •

يران فصلنامه انديشه ايرانشهر، شـماره ششـم،   شـهرشناسي ا ها و حديث شكل گيري پژوهـش  حرف ؛)1384( ،پيران، پرويز (الف) •

 ، زمستان. 8- 20 صص

 .84نقد، پرسش و پاسـخ فـصلنامه ايـرانشهر، شماره ششم، زمستان  ؛)1384پيران، پرويز (ب)، ( •

 . 84، زمستان 56- 92 نظريه آبادي جانشين نظريه شهر فصلنامه انديشه ايرانشهر، شـماره ششم، صص ؛)1384پيران، پرويز (پ)، ( •

  43-34ص 10فصلنامه ي هنرهاي زيبا ،شماره »زمينه گرايي در شهرسازي «)،1380تولايي ،نوين,( •

 .83يكم؛ پاييز   ، شماره ايرانشهر  زلزله در انديشه: دعوت به بازبيني در مفاهيم معتبر فصلنامه انديشه ؛)1383( ،حائري، محمدرضا •

  .7جامعه مدني و حيات شهري فصلنامه هنرهاي زيبا، ش.  ؛)1379( ،حبيبي، سيد محسن •

 . 83شهرسازي جزيي نگر؟ فصلنامه انديشه ايرانشهر، ش. يكم، پاييز   ، يـا شهرشناسي جـامع نـگر ؛)1383( ،فلاح، پسند علي •

هاي نظري در بازسازي خرمشهر سومين كنگره تـاريخ مـعماري و شهرسازي ايران، سازمان ميراث  چالش ؛)1385( ،مطوف، شريف •

 .فرهنگي، ج. دوم،

ميـراث    ، سـازمان  ايـران   و شهرسـازي   معماري  تاريخ  فرهنگي در آئينه حدوث زمان سومين كنگره  ميراث ؛) 1384(  ،مفيد، حسين •

  .فـرهنگي، جـلد نخست

 1386، بهمن و اسفند  40و  39سال ششم ، شماره ي نشريه شمس ،  •

وليعهدي،متينه السادات،بررسي زمينه گرايي در معماري با رويكرد انسان گرايانه، كنفرانس بين المللي روش هاي پيشرفته طراحي  •

 و ساخت وسازدر معماري زمينه گرا،تبريز.

 

  

 

 

 


